
 

  آیا حدیث قرطاس در منابع شیعه نیز آمده؟
 جعفري: سئوال کننده 

  :توضیح سئوال

دشمن اهـل بیـت    گردد به صحیح بخاري و صحیح مسلم که هر دو من تمام اسناد شیعه را بررسی کردم و دیدم که اسناد شیعه همه بر می
و یا تاریخش بعد از نقل آن از قـول ایـن دو    .لم وبخاريمس صحیح همگی بر می گردد به هستند و هر سندي که از شیعه نقل شده است ،

داشـته  ) حـدیث قرطـاس  (ترین اشاره اي به این حدیث  است و حتی یک حدیث نیز از ائمه اطهار ندیدم که کوچک) مسلم و بخاري(منافق
امـا   .سخن گفته اند ستزهرا شده ا به حضرت علی و حضرت هایی که زیرا امامان ما براي تمام ظلم ،باشد و این براي من تعجب انگیز بود

  .ترین حدیثی نداریم کچاین واقعه که اگر راست باشد کو در مورد
این یکی  لم و صحیح بخاري می دانید پس چراشما که  سند حدیث دوات و قلم را صحیح مس :ی می گفتسنّیک نفر حدیث  این در جعل

  !!!حدیث را قبول  ندارید؟
تـرین   و حتـی کوچـک  ! به صحیح بخاري ومسلم است و از طرفی اینها را دشمن اهل بیت می دانـیم  قرطاسدر حدیث  از طرفی استناد ما

با استناد به این حـدیث عمـر را    ها یو اتفاقاً سنّ .نداریمباشد حدیثی در این مورد که مستقیماً از کتب اصلی شیعه نظیر اصول کافی ومابقی 
  ! دنندار را ما د و تعبیراتنبالاتر از پیغمبر معرفی میکن

راوي حدیث سنی باشد می توان حدیثی را پذیرفت یا نه؟ مخصوصاً بخاري و مسلم کـه   آیا اگر: که به هر حال سوال اساسی من همین بود
  .هایشان سراسر افترا به محمد و آل محمد است کتاب

  :پاسخ

  :کنیم یدر پاسخ به این دوست گرامی عرض م
  .گردد مطرح میقلم در منابع شیعه نیز ذکر گردیده که در ذیل  حدیث قرطاس و یا دوات و :اولاً
باشد بلکه از  دیگر علماي شیعهآنها براي ما و یا استناد ما و یا دیگر علماي شیعه به منابع و متون اهل سنّت نه از سر اعتبار و یا وثوق  :ثانیاً

  ت قاعدةعین عبار .است) وهم بما الزمو به انفسهمالزم( »الزام« باب قاعده
 چیـزي خودشان بـه   و مورد قبول معینو مطالب اگر شخصى یا قومى بر حسب ضوابط  :مه عقلائیه است کهیکى از قواعد مسلّ :قاعده الزام

لازم اسـت  تواند با کسى که به آن ضابطه ملتزم است ، عمل کند و  ید ، شخص دیگرى که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست ، مشملتزم 
  .کند و الّا نزد عقلاء محکوم خواهد بود عمل این قاعده عقلائى به  مقابل همطرف 

   .کنند همین است علماي ما به روایات وارده در کتب اهل سنّت استناد می )حدیث قرطاس(بینید در موضوع مورد بحث  لذا علّت این که می



 

  توان پذیرفت؟ نّت ذکر شد میس هاي اهل حدیثی در کتاباگر  :اید که گفتهاین سئوالتان در خصوص  :ثالثاً
اد و مقابلـه نداشـته باشـد و در راسـتاي اثبـات      با اصول مسلّم و مورد قبول شیعه تضّ باشد و ی در کتب اهل سنّتروایت اگر: کنیم عرض می

   .کنیم استفاده میخودشان در استدلال با  و از آن پذیریم مطالب حقّه شیعه باشد آن را قبول کرده و می
فقـط  م نزد شیعه موافق نباشد آن را و یا با اصول مسلّ هاي اهل سنّت آمده مورد قبول ما نباشد که در کتاب روایتی اگر :این که ولی مهم تر

شـما فقـط    اتنظـر هـا و    کتاب :اشکال کنند که نتوانند و هیچ راه فرار و توجیهی باقی نماندهکنیم تا  هاي خودشان ردمی با استفاده از کتاب
   .و نزد ما اعتباري ندارد ن محترم استبراي خودتا

  :حدیث قرطاس در منابع شیعه

  :سلیم بن قیس که از تابعین رسول خدا صلی االله علیه و آله و سلّم بوده نقل می کند. 1

فـذکروا  : قـال  . إنی کنت عند عبد االله بن عباس فی بیته وعنـده رهـط مـن الشـیعۀ     : أبان بن أبی عیاش عن سلیم ، قال 

وهـو   -قال رسول االله صـلى االله علیـه وآلـه یـوم الاثنـین      :  صلى االله علیه وآله وموته ، فبکى ابن عباس ، وقال رسول االله

ایتونی بکتف أکتب لکم فیه کتابا لن تضلوا بعدي ولـن   :وحوله أهل بیته وثلاثون رجلا من أصحابه  -الیوم الذي قبض فیه 

  )االله یهجر  إن رسول: ( فقال ... فمنعهم . تختلفوا بعدي 

قـال  . ؟ فتـرك الکتـف   ) إنی أراکم تخالفونی وأنا حی ، فکیف بعد مـوتی  : ( فغضب رسول االله صلى االله علیه وآله وقال  

   .یا سلیم ، لولا ما قال ذلک الرجل لکتب لنا کتابا لا یضل أحد ولا یختلف : ثم أقبل علی ابن عباس فقال : سلیم 

هـو  : فخلوت بابن عباس بعد ما قام القوم ، فقال . لیس إلى ذلک سبیل : لرجل ؟ فقال ومن ذلک ا: فقال رجل من القوم 

یـا سـلیم ،   : فقـال  ) . إنـه عمـر   : ( صدقت ، قد سمعت علیا علیه السلام وسلمان وأبا ذر والمقداد یقولون : فقلت . عمر 

  ... .اکتم إلا ممن تثق بهم من إخوانک ، 

به اتفاق جمعی از شیعیان در خانه عبد االله بن عباس بودیم کـه یـادي از رسـول    : ی کندابان بن ابی عیاش از سلیم نقل م

رسول خدا : خدا صلی االله علیه و آله و سلّم و هنگام وفات آن حضرت شد که به این جهت ابن عباس به گریه افتاد و گفت

کرد در حالی که اهل بیتش و سی نفر از اصحابش  اي که جان به جانم آفرین تسلیم صلی االله علیه وآله وسلّم در روز دوشنبه

بیاورید تا برایتان چیزي بنویسم کـه بعـد از آن گمـراه نشـده و بـا هـم       ) گوسفندي ( برایم کتف: نزد او حاضر بودند فرمود

  . اختلاف نکنید



 

ه وآلـه وسـلّم هـذیان    رسـول خـدا صـلی االله علی ـ   : در این حال بود که فرعون این امت آنها را از این کار بازداشـت و گفـت  

  .گوید می

بینم که در حالی که من هنوز زنده هستم و در میان شـمایم بـا    شما را می: این جا بود که  حضرت غضبناك گردید و فرمود

. این بود که آوردن کتـف بـه فراموشـی سـپرده شـد     . کنید معلوم است که بعد از من چگونه خواهید بود  من مخالفت می

اگراین سخن از آن شخص صادر نشده بود آن حضرت بـراي مـا   ! اي سلیم : س به من روي کرد و گفتابن عبا: سلیم گفت

  . افتاد شد و به اختلاف نمی مطلبی نوشته بود که هیچ کس گمراه نمی

ابـن   شخصی که از این اقدام رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم ممانعت نمود چه کسـی بـود؟  : شخصی از حاضران گفت

او در بـاره  اما چون بعد از رفتن دیگران با ابن عباس خلـوت نمـودم و از   . راهی براي افشاء این سرّ وجود ندارد :گفتعباس 

سـلمان  و   گوئی چون از علی علیه السـلام  راست می: ومن به او گفتم . آن شخص عمر بود: آن شخص سئوال نمودم گفت

کسی باز این راز را نزد ! اي سلیم : آنگاه ابن عباس گفت .ن شخص عمر بودآ: گفتند و اباذر و مقداد شنیدم که آنها نیز می

همان  سیراب گشته )ابوبکر و عمر(دو نفر ، چون دلهاي مردم از محبت این گو نکن مگر ابن که به او اطمینان داشته باشی

   .طور که قلوب بنی اسرائیل از محبت گوساله و سامري سیراب گشته
 رواه الطبرسی فی الاحتجاج والمجلسی فی البحار عن کتاب  و 325ص  ،تحقیق محمد باقر أنصاري  ، )ز تابعینا(کتاب سلیم بن قیس

  .277 ، ص 36ج  و 425 ، ص 31ج  :، بحار الأنوار223 ، ص 1ج  :الاحتجاج. سلیم بن قیس 

  :است ا همان سند و با اختلاف اندکی این گونه آوردهمطلب فوق را بنعمانی در کتاب الغیبه 

علیـه  أن علیـا   «: حدثنا معمر بن راشد ، عن أبان بن أبی عیـاش ، عـن سـلیم بـن قـیس      : بإسناده ، عن عبد الرزاق ، قال 

یـا طلحـۀ ، ألـیس قـد     :  -فی حدیث طویل عند ذکر تفاخر المهاجرین والأنصـار بمنـاقبهم وفضـائلهم     -قال لطلحۀ  السلام

صاحبک ما : دعانا بالکتف لیکتب فیها ما لا تضل الأمۀ بعده ولا تختلف ، فقال  شهدت رسول االله  صلى االله علیه وآله حین

  . بلى قد شهدته : إن رسول االله یهجر ، فغضب رسول االله وترکها ؟ قال : قال 

یـل  صلى االله علیه وآله بالذي أراد أن یکتب فیها ویشهد علیه العامـۀ ، وأن جبرئ  فإنکم لما خرجتم أخبرنی رسول االله: قال 

  أخبره بأن االله تعالى قد علم أن الأمۀ ستختلف وتفترق ،

سلمان الفارسی ، وأبا ذر ، والمقداد ، : ثم دعا بصحیفۀ فأملى علی ما أراد أن یکتب فی الکتف ، وأشهد على ذلک ثلاثۀ رهط 

ثم ابنـی هـذا حسـن ،     وسمى من یکون من أئمۀ الهدى الذین أمر المؤمنین بطاعتهم إلى یوم القیامۀ ، فسمانی أولهم ،

 نشهد بذلک على رسول: ا مقداد ؟ قالا یثم ابنی هذا حسین ، ثم تسعۀ من ولد ابنی هذا حسین ، کذلک یا أبا ذر ، وأنت 



 

  .صلى االله علیه وآله  االله 

الخضـراء ذا  ، ولا أظلـت   مـا أقلـت الغبـراء   : صلى االله علیه وآله یقول لأبی ذر  واالله لقد سمعت من رسول االله: فقال طلحۀ 

  .لهجۀ أصدق ولا أبر من أبی ذر ، وأنا أشهد أنهما لم یشهدا إلا بالحق ، وأنت أصدق وأبر عندي منهما

در حدیثی طولانی که در آن مهاجرین و انصار با یکدیگر بـه فضـایل و مناقـب خـویش افتخـار و مباهـات         علی علیه السلام

نبودي که رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم از ما خواست که بـرایش   آیا تو شاهد! اي طلحه: نمودند به طلحه فرمود می

کتف گوسفندي بیاوریم یا مطلبی بنویسد که امت گمراه نشده و به اختلاف مبتلا نشـود؟اما دوسـت و همنشـینت گفـت     

تی آن حضرت شد و از و این سخن موجب ناراح. گوید که رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم هذیان می: آنچه را که گفت 

  .   آري من شاهد بودم: طلحه گفت. خواسته خود منصرف گردید

اما چون شما اصحاب از نزد آن حضرت خارج گشتید رسول خدا صلی االله علیـه وآلـه وسـلّم    : فرمود  آنگاه علی علیه السلام

و ایـن  . شـهادت دهنـد بـا خبـر سـاخت      مرا نسبت به آن مطلبی که قصد نموده بود که بنویسد و گروهی از مردم نیز بر آن

دانست که این امت به زودي به اخـتلاف و   مطلبی بود که جبرئیل آن حضرت را از آْن با خبر ساخته بود چون او به خوبی می

  .گمراهی مبتلا خوتاهند شد

: گروهـی از جملـه   اي در خواست نمود و بر روي کتف مطالبی را براي مـن امـلاء نمـود و بـر ایـن مطلـب        لذا از من صحیفه

و در آن صحیفه از امامانی که مؤمنان را بر اطاعت از آنها امر نموده نام آورد . سلمان فارسی و ابوذر و مقداد شاهد بودند

  .که من اولین آنها و بعد از من فرزندم حسن و بعد از او حسین و سپس نه فرزندان اویند

آري ما این مطلـب را از رسـول خـدا صـلی     :مطلب شاهد نبودید؟ آنها گفتند  اي اباذر و تو اي مقداد آیا شما دو نفر بر این

  .  االله علیه وآله وسلّم شاهد بودیم

آسـمان بـر کسـی    : به خدا سوگند که من از رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم شنیدم که بـه ابـوذر یفرمـود   : طلحه گفت

دهم که  من نیز شهادت می. ادق تر و صریح الهجه تر از ابوذر باشدسایه نیافکند و زمین به زیر پاي کسی گسترده نشد که ص

  ! و تو یا علی از آن دو نفر نیز صادق تري. اند آن دو نفر به حقّ شهادت داده
  . 85ص  ، )هق 380(محمد بن إبراهیم نعمانی ،کتاب الغیبۀ 

  :نویسد محمد بن جریر طبري از علماي بزرگ شیعه می

 .لون معه بعدي إیتونی بدواة وصحیفۀ اکتب لکم ما لا تض: ، وقد تغرغر وآله وسلم الله علیهصلى ا ألیس قال الرسول



 

 : لان االله جل ذکره یقول ! ، وفی هذا القول کفر باالله العظیم ! حسبنا کتاب االله : ثم قال ! ! هجر رسول االله :  فقال الثانی 

صـلى االله علیـه   ( م عمر انه لا حاجۀ له فیما دعاهم إلیـه الرسـول   فزع )ذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وما اتاکم الرسول فخ( 

  . و لصاحبه لبادر بالدواة والصحیفۀ، ولو علم أن الامر له أ) علیه السلام ( ، لعلمه ان الرسول یرید تأکید الامر لعلی ) وآله وسلم 

بـرایم صـحیفه و   : فرمـود  انش حلقه زده بودحالی که اشک در چشمآیا این رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم نبود که در 

رسـول خـدا هـذیان    : دواتی بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید؟ و این جا بـود کـه دومـی گفـت    

 : و سپس گفت. گوید می

آنچـه را  : فرمایـد  مـی  چرا که خداوند متعال. و او در این گفتارش به خداوند بزرگ کفر ورزید. کتاب خدا براي ما کافی است

  .که رسول برایتان آورده اخذ کرده و قبول نمائید و آنچه از آنچه که شما را نهی نموده دوري ورزید

رسول خـدا صـلی االله علیـه وآلـه وسـلّم فرمـوده نیـازي نیسـت چـون بـه خـوبی             اما عمر به گمانش رسید که به آنجه که 

تاکید ورزد لذا از این عمل ممانعت بـه عمـل آورد  و     علی علیه السلامدانست که آن حضرت قصد نموده تا بر خلافت  می

مطلبی بنویسـد حتمـاً بـه آوردن دوات و قلـم     ) ابوبکر(داد که آن حضرت قصد دارد تا براي او و دوستش  الا اگر احتمال می

          .ورزید مبادرت می
  .به بعد  681ص  -) هق 4، وفات قرن شیعی(محمد بن جریر الطبري  -المسترشد 

  :مرحوم شیخ مفید می فرماید

إیتونی بدواة  :فی آخر عمره حیث قال  صلی االله علیه و آله و سلّمله قو اتفق على نقله الخاصۀ والعامۀالمورد الوحید الذي 

   ن الرجل لیهجر إ ده أبدا فقال عمراکتب لکم کتابا لن تضلوا بع) أو کتف ( وقلم 

آخر عمـر شریفشـان    اند اتّفاق و اجماع نموده) شیعه و سنّی (تنها موردي که در نقل آن عامه و خاصه  سخن آن حضرت در ْ

و در این جـا  . گمراه نشوید من یه هیچ وجهبیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از  اي است که فرمودند برایم صحیفه

  .دگوی آن مرد هذیان می: گفت عمربود که 
   .406ص  ، )هق 413( شیخ مفید ،أوائل المقالات 

  :آورده است چنین رشاد خود ایندر کتاب ا يو

وندم من حضره على مـا کـان مـنهم    . فرجع ! ! ! ارجع ، فإنه یهجر : فقام بعض من حضر یلتمس دواة وکتفا فقال له عمر 

. نا الله وإنا إلیه راجعون ، لقد أشفقنا من خلاف رسول االله إ: من التضجیع فی إحضار الدواة والکتف ، فتلاوموا بینهم فقالوا 

لا ، ولکننـی  ! ! أبعد الذي قلـتم  : ( ألا نأتیک بکتف یا رسول االله ودواة ؟ فقال : فلما أفاق صلى االله علیه وآله قال بعضهم 



 

لی بن أبی طالب وأهل بیتـه  ثم أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا ، وبقی عنده العباس والفضل وع) أوصیکم بأهل بیتی خیرا 

  .خاصۀ 

در این جا عمر بعضی از کسانی که در مجلس حاضر بودند درخواست دوات و قلم و کتفی که بر روي آن بنویسند نمودند که 

خواسـت بـراي آوردن دوات و    مـی  و آن شخصی کـه  .گوید و آن شخص نیز بازگشت این مرد هذیان می!  برگرد: به او گفت

: و آن گروه یکدیگر را نکوهش نموده و گفتنـد  نیز به خاطر جلوگیري از سروصدا از قصد خود منصرف گردید قلم اقدام نماید

و چون حال آن حضرت افاقه نمود . از مخالفت با رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم خوف داریم  انا الله و انا الیه راجعون

نیـاز یـه آوردن نیسـت ،    نه . وشتن بیاوریم؟ دور باد آن جیزي که گفتید آیا برایتان کتف براي ن! اي رسول خدا :برخی گفتند

  . کنم توصیه میلکن من شما را به نیکی با اهل بیتم 

خارج شدند و فقـط عبـاس و   و آنگاه بود که رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم از آن گروه روي برگرداند و آنها نیز از آتجا 

    . هل بیتش نزد آن حضرت ماندندو ا  فضل و علی علیه السلام
  . 184ص  1ج  ،) هق 413(مفید  شیخ ،الإرشاد 

  :چنین در کتاب امالی نوسته است هم

حـدثنا أبـو   : حدثنا أبو الحسین العباس بن المغیرة الجوهري قـال  : أخبرنی أبو حفص عمر بن محمد بن علی الصیرفی قال 

أخبرنی یونس ، عـن ابـن شـهاب ، عـن     : قال   حدثنا عنبسۀ: بن صالح قال حدثنا أحمد : بکر أحمد بن منصور الرمادي قال 

لما حضرت النبی صلى االله علیه وآله الوفاة وفی البیت رجـال  : عبید االله بن عبد االله بن عتبۀ ، عن عبد االله بن العباس قال 

کتابا لن تضـلوا بعـده أبـدا ؟ فقـال      هلموا أکتب لکم: فیهم عمر بن الخطاب ، فقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 

  لا تأتوه بشئ فإنه قد غلبه الوجع وعندکم القرآن ، حسبنا کتاب االله: عمر 

زمانی که وفات رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم فرا رسید در خانه آن حضرت گروهی حاضـر  : گوید عبداالله بن عباس می

اي بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعـد   برایم صحیفه: حضرت فرمودندآن . عمر بن خطّاب بودبودند که از جمله آنها 

و بین شماها قرآن موجود  چیزي براي او نیاورید که درد و بیماري بر او غالب گردیده: عمر گفت. از من هرگز گمراه نشوید 

   .کند تاب خدا کفایت میکاست و براي ما 
  . 36ص  ،) هق 413(مفید  شیخ ،الأمالی 

  :نویسد الفتح کراجکی می بوا

 دعوه فإنه: ، فلم یفعلوا ، وقال أحدهم  "لکم کتابا لن تضلوا بعدي  ائتونی بدواة وکتف ، أکتب ": وهم الذین قال لهم 



 

 ، ) صلى االله علیه وآله ( یهجر ، ولم ینکر الباقون علیه ، هذا مع إظهارهم الإسلام ، واختصاصهم بصحبۀ النبی  

  .، وقطع أعذارهم بالمعجزات  ورؤیتهم الآیات

اي بیاورید تا برایتان مطلبـی بنویسـم کـه بعـد از مـن هرگـز        برایم صحیفه: و آنها کسانی بودند که حضرت به آنها فرمود 

گوید و دیگران نیز این گفتـه   ذیان میرهایش سازید که او ه: اما آنها این کار را نکردند و یکی از آنان گفت .گمراه نشوید 

و آیات قرآن را دیده بودند و بـا   کار نکردند و این در حالی بود که آنها مسلمان بودند و از همنشینان آن حضرت بودندرا ان

  .اي از آنها پذیرفته نبود دیدن معجزات از آن حضرت هر گونه عذر بهانه
  .90ص  ، )هق 449(أبو الفتح کراجکی ،التعجب 

  : ابن شهر آشوب در کتاب خود آورده است

  .ائتونی بدواة وکتف أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا : قوله صلى االله علیه وآله  د شهر فی الصحاح والتواریخوق

هاي تاریخشان این سخن رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم مشهور گردیـده اسـت    هاي صحاح اهل سنّت و کتاب درکتاب

  .ا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید بیاورید تدوات و قلم برایم : که آن حضرت فرمودند
  . 199ص  ،1ج  ، )هق  588(ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبی طالب 

: وما یوم الخمیس ؟ فقال : یوم الخمیس وما یوم الخمیس ، ثم بکى حتى بل دمعه الحصى ، فقیل له : ابن عباس یقول 

فتنـازعوا ولا ینبغـی   . تونی بداوة وکتف أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبـدا  اشتد برسول االله وجعه یوم الخمیس فقال ائ

وصـى  : الـدیلمی  وقال یونس . ان رسول االله یهجر : وفی روایۀ مسلم والطبري قالوا . هجر رسول االله : عند نبی تنازع فقالوا 

  قد ظل یهجر :النبی فقال قائلهم

روزي کـه بیمـاري   ! روز پنج شنبه و چـه روزي بـود آن روز؟  : گفت ري بود میگریست و اشکانش جا ابن عباس در حالی که می

بـرایم  : رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم که منجر به وفاتش گردید شدت یافت و در ان حال بود که آن حضـرت فرمـود  

ی که جایز نیست نزد پیامبر نزاعی اما در حال. صحیفه و دواتی بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید

   .گوید میهذیان  پیامبر: ندگفت ورت گرفت و در این بین بود کهصورت گیرد نزاع ص

  :... اي در آن بین گفت پیامبر وصیت کرد و گوینده: گوید مییونس دیلمی 
  . 203ص  ،1ج  ، )هق  588(ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبی طالب 

د بن طاووس می نویسد سی :  

  لفاؤأطبق على نقلها المخالف والم



 

  . اند اجماع کرده و متّفق القول گردیده) شیعه و سنّی : یعنی (و مخالف  )موافق(لف امؤ ،بر نقل این مطلب
  . 266ص  ،)هق 664(سید ابن طاووس ،سعد السعود 

  : نویسد کتاب کشف المحجۀ میچنین او در  هم

ه وآله قال عند وفاته إئتونی بدواة وقرطاس أکتب لکم کتابا لا تضـلوا بعـدي   أن جدك محمدا صلى االله علی ذکروا بلا خلاف

أبدا وأن عمر قال فی وجه جدك المعظم واستخف بحقه الأعظم وأقدم على أن قال إنه لیهجر أي یهذي یا ویله وویل لمـن  

فلما سمع النبی صلى االله علیه وآله وافقه على هذه المصیبۀ والرزیۀ هذا تفسیرها بغیر شبهۀ عند علماء أهل اللغۀ العربیۀ 

ما قد بلغ حال حرمته إلیه وأن الحجۀ قد صارت الله جل جلاله وله ، علیه وآله السلام فی الکتاب الذي دعا الناس إلیه بتـرك  

 الکتاب وقال قوموا عنی لا ینبغی عندي التنازع فکل ضلال فی الدنیا منذ ذلک الیوم وقع مستورا وشائعا کان بطریق عمـر 

  .ومن وافقه فما أدري کیف یکون یوم القیامۀ حال ذلک الاقدام 

برایم کاغذ و دواتی بیاوریـد تـا   : که جد بزرگوارتان به هنگام وفات فرمودنداند  بدون هیچ اختلافی این مطلب را ذکر نموده

سـتاد و مقـام والاي او را سـبک    و عمر رودر روي جـد بزرگوارتـان ای   برایتان مطلبی بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید

  . گوید آن مرد هذیان می: اقداماتی انجام داد تا آنجا که گفتشمرد و 

این تفسیر این مطلب نـزد علمـاي لغـت    . او موافقت نمودند و بر کسانی که در این مصیبت و بلاي بزرگ با ! اي واي بر او

مـردم  و  اي اوشود و حجت نیز بـر  داشته نمی ه حرمتش نگهکه چون رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم شنید کعرب است 

اما آنها این عمل را اي بیاورند تا مطلبی بنویسد  ، و از آنها خواست که برایش صحیفهتمام گشتهاز سوي خداوند عزّ و جلّ 

و . ن شایسته نیستبرخیزید و از نزد من خارج شوید که نزاع و کشمکش نزد م: ترك کرده و انجام ندادند لذا حضرت فرمود

   .از آن روز آغاز گردیدبه صورت آشکار و پنهان و پیروانش به طریقه و روش عمر ها  ها و ضلالت تمام گمراهی

             چگونه خواهد بودبراي این اعمل و رفتارش دانم که حال او روز قیامت  و نمی
  . 65ص  ،)هق 664(سید ابن طاووس، کشف المحجۀ لثمرة المهجۀ 

  :نویسد چنین می در کتاب دیگرش این وي

وفـی بیتـه رجـال     "ص  "لمـا احتضـر النبـی    : من مسند عبد االله بن عباس قال  من المتفق علیه فی صحته الحدیث الرابع

 "ص  "إن النبی : هلموا أکتب لکم لن تضلوا بعده أبدا فقال عمر بن الخطاب :  "ص  "فیهم عمر بن الخطاب فقال النبی 

إن الرجل : وفی روایۀ ابن عمر من غیر کتاب الحمیدي قال عمر .  دکم القرآن حسبکم کتاب ربکمه الوجع وعنقد غلب علی

  .لیهجر وفی کتاب الحمیدي قالوا ما شأنه هجر 



 

 . نقل شده عبداالله بن عباس اتّفاق دارند حدیثی است که از مسند ) شیعه و سنّی (ر صحت آن ه بحدیث چهارم ک

 نی که وفات رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم فرا رسید در خانه آن حضرت گروهی حاضر بودند که زما: گوید میاو 

 اي بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از  برایم صحیفه: آن حضرت فرمودند. از جمله آنها عمر بن خطّاب بود

 و بیماري بر او غالب گردیده و بین شماها قرآن چیزي براي او نیاورید که درد : عمر گفت. من هرگز گمراه نشوید 

  .کند موجود است و براي ما گتاب خدا کفایت می
  .432ص  ،)هق 664( سید ابن طاووس  ،الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطوائف 

  :نویسد مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب خود می

یتونى بالدواة و القلـم حتـى اوصـى بمـا تفعلـون بعـدى       ا: وکذا عدم سماع الثانی قوله صلى االله علیه وآله حین الموت ... 

  .وقال لیست المصلحۀ فی ذلک ، بل ینبغى أن یترك إلى راى الجماعۀ ، وترکوا

وانظر أیها العاقل هل یتکلم مثل هذا الکلام من له أدنى معرفۀ فی الامور ، فإنّه  ترك لقوله صلى االله علیـه والـه الصـریح    

وحکمه الذى یسعون فی تحصیله والاطلاع علیه ، لیستنبطوا منه فرعاً ویستدلون به علیه ، وقول الذى هو حجۀ المجتهدین ، 

بالعمل بما ظهر عندهم انه الصواب ، لا ما قاله النبی صلى االله علیه وآله ولیس ذلک الا تصویب فعلهـم وقـولهم وتخطئـۀ    

  . خطاء فاحش  النبی صلى االله علیه وآله وتسمیته مثل هذا الفاضل ذلک اجتهاداً

: فرمایش رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم به هنگام وفات کـه فرمـود  چنین توجه نکردن و گوش ندادن دومی به  و هم

مصلحت نیسـت  : اما او گفت. تا به آنچه که لازم است بعد از من به آن عمل کنید وصیت کنمبرایم دوات و قلم بیاورید

    ...این است که به راي جمهور عمل شود ؛ بلکه سزاواردر این کار نیست
  . 217، ص 3، ج )هق993(محقق أردبیلی ،مجمع الفائدة

  : نویسد مرحوم محقق داماد می

ائتـونی بـدواة    ") : صـلى االله علیـه وسـلم    ( ومن التصحیفات الفاضحۀ المعنویۀ ما لعلماء العامۀ فی حدیث مرض النبـی  

  هجر ؟  -أو  -ما شأنه أهجر : وقال عمر .  "وقرطاس أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدي 

بیمـاري و وفـات آن    از جمله صفحات افتضاح از حیث معنا و مفهوم آن مطالبی است که نزد اهل سنّت در رابطه با ایـام 

و  .بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از مـن هرگـز گمـراه نشـوید      کاغذيبرایم دوات و : حضرت است که فرمودند

  . گوید او را چه به این کارها؟ او هذیان می: ر گفتعم
  211ص  ، )هق 1041( میرداماد محمد باقر الحسینی الأستر آبادي ،الرواشح السماویۀ  



 

  :گوید علامه مجلسی در بحار الانوار می

   لوا بعده أبداایتونی بدوات وکتف أکتب لکم کتابا لن تض: قوله صلى االله علیه وآله  شهر فی الصحاح والتواریخوقد 

هاي تاریخشان این سخن رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلّم مشهور گردیـده اسـت    هاي صحاح اهل سنّت و کتاب درکتاب

  .برایم دوات و قلم بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید : که آن حضرت فرمودند
  135ص ،  16ج  ، )هق 1111( مجلسیه علام ،بحار الأنوار 

  

  موفق باشید

   گروه پاسخ به شبهات


